


85 - 84

فصلنامۀ اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح 

متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی 

دورۀ سوم، سال سوم، شمارۀ سوم و چهارم

پاییز ـ زمستان 1397 ]انتشار: پاییز 1399[

صاحب امتیاز:

مؤسسۀ پژوهشی میراث مكتوب

مدیر مسئول و سردبیر: اكبر ایرانی

معاون سردبیر: مسعود راستی‌پور

مدیر داخلی: یونس تسلیمی پاک

طراح جلد: محمود خانی

چاپ دیجیتال: میراث

نشانی مجله:

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان دانشگاه و 

ابوریحان، ساختمان فروردین، شمارۀ 1182، طبقۀ دوم.

شناسۀ پستی: 1315693519

تلفن: 66490612

دورنگار: 66406258

www. mirasmaktoob. ir
gozaresh@mirasmaktoob. ir

بها: 250،000 ریال

تصویر خط بسمله 

John Rylands  از نسخۀ كتابخانۀ

روی جلد: شاهنامۀ فردوسی، نسخۀ تهیه‌شده برای 

ابراهیم میرزا تیموری، بی‌تا ]میانۀ ۸۱۷ ـ ۸۳۸ق[، 

به‌نشانی MS. Ouseley Add. 176-017r در کتابخانۀ بادلیان.

سرسخن
اندر نگاهداشت جانب اهل وفا................................................................................................................4-3

تلفظ صامت‌های عربی »ض« و »ظ« در زبان فارسی / علی‌اشرف صادقی.......................................12-5

دربارۀ تاریخ تألیف نزهة المجالس جمال]الدین[ خلیل شروانی و نمونۀ خط شمس‌الدین 

جوینی اوّل / عمادالدّین شیخ‌الحکمایی...............................................................................................15-13

رباعیات خیاّم، بررسی دستنویس محمد قوام / سیدّ علی میرافضلی..................................................22-16

نسخه‌ای تازه‌یافت از معدن الدرر در مجارستان / عارف نوشاهی................................................26-23

28-27.................................................... اشعار کافی ظفر در سفینۀ صائب / محسن ذاکرالحسینی »پرند«

ابیاتی نویافته از آفرین‌نامۀ ابوشکور بلخی / سیدّ محمّدحسین حکیم.............................................32-29

39-33.............................. شُهیدِ بلخی، شاعر و فیلسوفِ هم‌عصرِ رازی / فرانسوا دُ بلوا؛ ترجمه: میرسالار رضوی

یادگار تصویری چاپ سنگی زیارت کربلای معلی / علی بوذری..................................................45-40

دگرگونی دو وزن دوری‌شده، بررسی تاریخی و تحلیل موسیقایی / بهراد بنائی...........................58-46

معرفی و تصحیح فرسنامه‌ای کهن / یاسین اسماعیلی......................................................................71-59

ترجمه‌ای کهن از قصیدۀ نونیۀ ابوالفتح بستی / فاطمه شاملو.........................................................82-72

ۀ مولانا رومی )جلد نهم، 2020م( / مجدالدّین کیوانی................................................................88-83
ّ
مجل

شعر تغزلّی فارسی در دوران کلاسیک، 800-1500: غزل، قصیده و رباعی / مجدالدّین کیوانی........94-89

دستور الملوک میرزا رفیعا با ملاحظاتی دربارۀ دو متن مشابه آن / علی صفری آق‌قلعه..................109-95

نگاهی به فرهنگنامۀ توصیفی پزشکی در شعر کهن فارسی / اکبر حیدریان..................................116-110

 نگاهی به تصحیح خلاصة الاشعار و زبدة الافکار )بخش قزوین، گیلان و دارالمرز و نواحی آن( / مرتضی موسوی

128-117.....................................................................................................................................

نقد و بررسی دیوان اشعار شهاب‌الدین عمعق بخارایی / محسن شریفی صحی...............................134-129

مروری بر کتاب ان لمتون در عرصۀ علم و سیاست / هدیه رهبری..............................................136-135

درباب تحقیق پژوهش‌هایی 
ریشه شناس چه می کند؟ )5( / ستایش دشتی........................................................................141-137

ایران در متون و منابع عثمانی )20(
144-142................................................................................ آثار پِچَوی ابراهیم افندی / نصرالله صالحی

دربارۀ نوشته‌های پیشین
چند نکته دربارۀ ابوعلی تیزانی )تیرانی( / اکبر نحوی.............................................................147-145

ابوعلی تیزانی، صاحب کتاب المصادر / سیدّ احمدرضا قائم‌مقامی..............................................150-148

عبید یا عبید زاکانی، درنگی بر اشعار منسوب به عبید در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف / 

فرزام حقیقی.......................................................................................................................162-151

خودانتقادی، ذیلی بر مقالۀ پیشین نگارنده / محسن شریفی صحی............................................164-163



5

جستار

ت
ل
فظ
ص 
ا
تم
ها 
ی
 ع
بر

 ی
ض«»
 

و »ظ

»
  
د
 ر
بز
نا
 
اف
سر
ی

ع
یل
ا 
رش
 ف
ادص
یق

دورۀ سوم، سال سوم
شمارۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

یک. ض

و   )453/2 )1889م:  سیبویه  توصیف  مطابق  ض  اصمت 

زمخشری وا بن‌یَعیشاش رح زمخشری )1900م: 124/10-

125( یکاص مت مجهور )واکدار(ا ست که محل تلفظ ی ا

واجگاه آن کنارۀا نتهای یزبان ود ندان‌های آسیا است، خواه 

کنارۀ راست بشاد خواه کنارۀ چپ،ا م اتلفظ آن ب اکنارۀ 

م1  
ّ
راستص حیح‌تا رست. به‌گفتۀا ینان ض یکاص مت مفخ

بَق( است،ا م اتأکید م‌یکنند که تفخیم وجها فتارقا ین 
ْ
)مُط

 CANTINEAU, 1960 اصمت ب اسایاص رمت‌ه انیست )نقلا ز

د ر 
ً
169 :(1946)(.د ر موقع تلفظا یناص مت نوک زبان ظاهار

میاند ندان‌هارق ار م‌یگرفتها‌ست. بدین ترتیب ض همان 

ظا ست که تلفظ کناری، یعن یتلفظ ثانوی، ب اکنارۀ زبان 

به آنا ضافهش دها‌ست )FLEISCH: 1956: 11(. زبانش‌ناسانا ین 

تلفظ ر اکناریش‌ده )lateralised( م‌ینامند. کنارۀ زبان جایگاه 

تلفظ لا ست. ظ هماناص مت سایش یمیاند‌ندان یواکدار 

آوانویس ی  ḏ بهش‌کل  م تلفظ مش‌یو دو  است که مفخّ ذ 
مش‌یو د)ḏ آوانویس یذا ست و نقطۀ زی رآن نشانۀ تفخیم. بعض ی

رشقش‌ناسان ذ ر ابهص‌ورت   d̮ آوانویس یم‌یکنند(.
رعب‌ه اتصور م‌یکدرند تلفظ ض مخصوص آنانا ست 

و بدین جهت خو در اتلفظ‌کنندگان ض )الناطقون بالضدا( 

م‌ینامیدند. متنبد یرق صیدها‌ی م‌یگوید:

رتُ لا بِجُدودیلا بقومشَ یرُفتُ بَلشَ رُفو ابی
َ
خ
َ
و بِنفس یف

قَا لضا
َ
ط
َ
 من ن

ّ
ل
ُ
ا لطریدِو بهم فخرُ ک

ُ
وث

َ
ا لجان یو غ

ُ
دَ وعَ وذ

)یازِجی، 1957م: 7-4/ 625(

یعنی: من به‌واسطۀق وم خو دبزرگ یو فرش نیافتم، بلکه 

آنان به‌واسطۀ من بزرگ ییافتند و من به خوا دفتخار کدرم 

نه به پدرانم؛ حال آنکها فتخار تلفظ‌کنندگان ض دا)ارعاب( 

به پدران منا ست و آنان پناهگاه جانیان و مطروادنا‌ند.

تلفظ ض کهد رد ستگاه واج‌هایرع ب یمنف درو خارجا ز 

نظام بو دخی یلزو دتحول پید اک درود ر بعض یمناطق، مانند 

مص رکنونی، ب اتلفظ ظ )ḏ( یکسانش د.ا زا ین روی برخ ی

لعمایرع ب رساله‌هاید یربارۀ فرق میان ض و ظ نوشتند. 

یکا یزا ین رساله‌ه اکه نگارنده به آن برخوردها‌ست بهلق‌م 

اصحب بنع با داست )اصحب بنع بدا، 1377ق/ 1958م(. ض 

در بعض یمناطقد یگ ربه یکاص متا نسدداید ندان ی

 FLEISCH: 1956: 11; BLACHÈRE &( تبدیلش د )d( م
ّ
واکدار مفخ

.)GAUDEFROY - DEMOMBYNES, 1970: 25

ص یلعاشرفص ادقی

صص ظفلتاه تمایبرع ی«ظ» و «ض» 
د ربز اف ناریس

م )emphatic(اص مت‌های یهستند که هنگام تلفظ آنه ابیخ 
ّ
اصمت‌های مفخ 	.1

زبان به نرم‌کام نزدیک مش‌یود.اص مت‌های ص، ض، ط، و ظد ررع ب ی

م هستند.
ّ
مفخ
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گفتهش د که ض بهش‌کل ثانوی ب اکنارۀ زبان تلفظ مش‌یده 

وا زا ین نظ رب الارق بتشاد تها‌ست.د و نکتها ین مطلب ر ا

نشان مد‌یهد. یکا یینکه ضد ر بعض یکلماترع ب یکه 

 alkalde بدلش دها‌ست )مانند ld وار دزبانا سپانیایش یده به
درا سپانیایی، به‌معنش یهادرر، کها ز القاضیرع ب یگرفتهش ده‌(،د یگ ر

 )l =( مفخم l اینکهد ررع ب یجنوبی،د ر منطقۀد ثَینه، مانند
تلفظ مش‌یو د)CANTINEAU, 1960 (1946): 168(. مثال تحولا خی ر

»الطجع« به‌جای »اضطجع«ا ست )زمخشری، 1879: 106(.

 
ً
در زبان فارسی،ا ز سده‌هایا ول بعدا زا سلام ت اظاهار

مش‌یدها‌ست.  تلفظ   )d( د  مانند  ض  رق دنش شم،  حدو

ابوحاتم رازی م‌یگویدا یارنیان ضرع ب یر امانند د تلفظ 

رَبَهُ« م‌یگویند »دَرَبَهُ« )رازی، ۱۹۵۷م:  
َ
م‌یکنند و به‌جای »ض

65؛یقداص ، ۱۳۵۷: 120، 127(.ش واهد متعددیا زق بل و بعد 

از زمان زندگا یبوحاتما ین گفتۀا و ر اتأیید م‌یکند.

11 در متن پهلوی گجستک )= گِزِستگ( ابالش که بها حتمال .

قوی میان سال‌های ۲۰۲ )سالد رگذشت فضل بن سهل، 

وزی رمأمون( و  ۲۱۸ق )سالد رگذشت مأمون( تألیفش ده 

»اقضی«د ر خط پهلوی »کدایک« )= کدایگ( نوشته 

شدها‌ست )BARTHÉLEMY, 1887: 17, 18, 43(. »ک« بعدا ز 

مصوت بلند īد را ین کلمه مطابق سنت خط تاریخ ی
پهلویا ست، که به پایان برخ یکلمات فارس یورع ب ی

نیزا فزوده  نوشتهش دها‌ند  خط  بها ین  گه‌گاه  که 

مش‌یدها‌ست. گجستک ابالش یک حفر/ آوانویس ینیز 

به پارسی1اد رد.د را ین حفر/ آوانویس ی»اقضی« 

بهش‌کل »داقی« نوشتهش دها‌ست.

22 در بعض یمتون فارس ییهودی )فارس یبه خطع بری( نیز .

 MAINZ, .گاه ید و ض به‌جای هم به کار رفتها‌ند )رک

 .)1982: 148; SHAKED, 1982: 307; PAUL, 1913: 32

33 حمزۀصا فهان ینوشتها‌ست کهص مغ ضرو »درو ا زد« .

نامیده‌مش‌یو دو خو دآن »الجرو« )بیرونی، 1370: 250(. 

»درو«د ر »درو ا زد« مبدّل ضروا ست و »ا« نشانۀ 

اضافها ست کهد ر بعض یمتونرع بی، مانند تاریخ قم 

که جملات و ترکیبات فارس یر انقل کدرها‌ند، فاروان 

 
ً
به کار رفتها‌ست )رک.یقداص ، 1395: زی ر»ا«(،ا م اظاهار

درا ینج ابه‌جای مصوت خنث ییش او ا)schwa( میان 

کلمۀ »درو« که بهد واص مت ختم مش‌یو دو کلمۀ بعد 

که باص امترش وع مش‌یو دبه کار رفتها‌ست.د ربارۀ  

»جرو«د رادا مه گفت‌وگو خواهیم کدر.

44 که . ض« 
ُ
»حُض فارس ی معدال  بیرون ی الصیدنۀ  در 

ادرویا یست تلخ »هدل« )= هُدُل(اد نستهش دها‌ست 

)بیرونی، 1370:  217(.د ر ترجمۀ فارسا یین کتاب نیز 

»هدل« ود ر نسخه‌بدل‌ه ا»حذل« و »حدل« آمدها‌ست 

)بیرونی، 1358: 233(.د ر لسان العرب ابن‌منظور به‌نقل 

»حُدُل«  نیز   ،)218  :1370 )بیرونی،  الصیدنه  حشایۀ 

آمدها‌ست. میدان ینیز معدال فارس یحضض ر ا»حُدُل« 

کلمهد ر  197(.ا ین   :1345 )میدانی،  کدرها‌ست  ضبط 

مهذب الاسماء به »جَدل« تصحیفش دها‌ست )زنج ی

ض« و »الحضظ«: »جَدل« و 
َ
سجزی، 1364: 94، ذیل »الحُض

ضا ست 
ُ
ظ«: »جدل«(. حُدُل/ هُدُل مبدّل حُض ذیل »الحُضَ

و مد ارادا مهد وباره به آن باز خواهیم گشت.

55 ا وایلرق ن .
ً
در ورقه و گلشاه عیو یق)رقن چهارم وا حتمالا

پنجم( »قضا« ب ا»جذا«اق فیهش دها‌ست )عیویق، ۱۳۴۳: 

د را ینج ا»قدا« تلفظ مش‌یده که ب اجذ ا
ً
4(.ق ض امسلما

/ǰoδā/اق فیهش دها‌ست )رک.یقداص ، 1390: 200(، جز 
آنکه طبقعاق دۀ ک یلآوشاناس یزبان فارسی،د ر آن 

تلفظ  ذال  مصوت  بعدا ز  اد ل‌های  تمام که  دوران 

مش‌یدها‌ند، »قدا« نیزد را ینج ا»قذا« تلفظ مش‌یده 

است. ضبط »حذل«د ر حشایۀ صیدنه کهد ر بالا نقل 

شد تأییدی با رین تلفظا ست. تأییدد یگ رضبط کلمۀ 

نشاناختۀ »فروضی«د ر تفسیر شنقشی است.د را ین 

کتاب،د ر ترجمۀ بخشا یز آیۀ 27 سورۀ یونس، یعن ی

« آمدها‌ست: 
ٌ
ة
َّ
هُم ذِل

ُ
رْهَق
َ
»و ت

او نرسد به رویهایا یشان هیچ سیاه یو ترو یشو فروض ی

و زشتا یو نه هیچ خواری. )گزاره‌ای از بخشی از قرآن کریم، 

تفسیر شنقشی: 241( 

مصحح کتابد ر واژه‌نامۀ پایان کتاب )همان: 292(، 
حفر/  به  زرشدت ی متون  متخصص  صا طلاحا یارنش‌ناسان  د یر پارس 	.1

آوانویس یمتون پهلوی به خط فارس یگفته‌مش‌یود.
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جلوی »فروضی« نشانۀ پرسش گذشاته ود ر پانویس 

مربوط بها ین کلمه نوشتها‌ست: 

معدال‌هایرع ب یو مت‌فدارهای یکه باریا ین واژه به کار 

رفتها ست، نشان مد‌یهد که باید معنایشاد یته بشادد ر 

حدو د»خواری یکها ز چهرۀ ط فرهوید ابشادا ز سیاه ی

و گرفتگ یچهره و...«.

به نظ رم‌یرسد که »فروضی«د را ینجا املای »فروذی« 

به‌معن ی»حقارت و ذلت و خواری« بشاد.ا ز آنج اکه 

 ذال معجمه به کار 
ً
در نسخۀ خطا یین کتاب ظاهار

ر ا »فروذی«  به‌جای  »فروضی«  بایدا ملای  نرفته، 

مربوط به مدارنسخۀد ستنویس حاضاد رنست کهد ر 

زمان یکه هنوزد ر زبان کاتب آن ذال وجوشاد دته 

کتابتش دها‌ست. 

تأییدد یگ رضبط »بَضام« به‌جای »بَذام« )باذام، بادام(  	

درشا عاریا ست کها ز گویشق دیمش یارزد رد ست 

است )باری مثال‌های آن رک. ماهیار نوابی، 1356: 91(.

اشیدا ملای »بیاضه« به‌جای »بیاذه« )= بیداه(، روستای ی 	

بیابانک سمنان، نیزد را ینجاق ابلا ستن دابشاد.  در 

نرصاخسرود ر سفرنامه م‌ینویسد:

...ا ز آنج ابه راهص ح ارو کوه مسکِنان )= مُشکنانا مروزی( به 

قصبۀ نایین آمدیم، وا ز سپاهان ت اآنج اس یفرسنگ بود. 

رمها ز ناحیۀ 
َ
وا ز نایین چهل و سه فرسنگ برفتیم بهد یه گ

بیابان )= بیابانک(  ـکها ین ناحیهد هد وازده پارهد یه بشاد   ـ 

رسیدیم، و آن موضع یگرما ست ود رخت‌های خرم ابود، 

جانشاد ته بودندد رق دیم، ود را ین تاریخ 
َ
وا ین ناحیه کوف

که م ارسیدیما می رگیلکا یین ناحیها زا یشان بستده و 

نایبا یز آنِ خو دبهد یه یکه حصارکاد یر د  و آن ر اپیداه 

م‌یکند.  ضبط  ر ا ولایت  آن  و  بنشانده  م‌یگویند      ـ 

)نرصاخسرو، ۱۳۸۹: 168-167( 

»پیداه«د را ینج اغلط و »بیداه«د رستا ست. »پیداه« 

 نا یشازشا تباه کاتبان سفرنامها ست که »بیداه« 
ً
ظاهار

را املای نقاص »پیداه« تصور کدرها‌ند. ساکنان محل 

 EILERS, 1953: .این جای‌نام ر ا»بیایه« تلفظ م‌یکنند )رک

41، حشایه( که مبدّل »بیاذه«ا ست.ا گا رملای »بیاضه« 

در نوشته‌های کهند یدهش‌و دمؤیدا ین نکتها ست که 

 این 
ً
تلفظ ضد را ین کلمه d / δ بودها‌ست، ول یظاهار

املا جدیدا ست )رک.ا یرجا فشار، آینده، سال هجدهم، 

ش7-12، ص544 و 537 که به غلط بودنا ملای »بیاضه« و 

»بیاض« باری »بیاز« کرماناشا ره کدرها‌ست(. 

در مختصر مفید که کتابد یر جغارفیایا یارند ر 

دورۀص فویا ستا ز »انار و بیاز« که »ولایتا یست 

محقا رمد ار کمال آبدای« گفت‌وگوش دها‌ست )ص332(.

افشارد ر همینص فحه،د ر حشایه،د ر توضیح بیاز 

م‌ینویسد: 

صال کذا. جایا یست کها مروز بیاض نوشته مش‌یود. 

ممکنا ست که کتابت پیشین »بیاذ« بوده، همانند بیاذۀ 

بیابانک )سفرنامۀ نرصاخسرو( کها کنون بیاضه م‌ینویسند. 

آیرلس )همانجا( نیز بها ین »بیاز« و با رساس فارسنامه 

)نرصای( به یک »بیداه«ا ز توابعاد رابد ر فارساشا ره 

م‌یکند. وی باری »بیازه«شا تقاق‌های یپیشنه دام‌یکند، 

ام اخو دبهاق نع‌کننده نبودن آنهعا ات فارم‌یکند.

66 در تاریخ طبرستان،د رش عریا زصا فهبد خورشید .

پسا ربوالقاسم مامطیری )= بابیل(ا ز سدۀش شم، »اقضی« 

بهش‌کل »کدای« به کار رفتها‌ست )ابنا سفندیار، 1320: 

به »داقی«  1/ 108(. »کدای« بعدهد ار زبان طبری 

تبدیلش ده وا مروزد ر مازندران جای‌نام‌های یهست 

آنه ا»داقی« به کار رفتها‌ست، مانند »داقی  کهد ر 

محله« )دها یزد هستان هزارپ یبخش مرکزی آمل،د ها یز 

دهستان رودبست بابلسر،د ها یز روستاهای هزارجریب،د ه ی

لا« )دها یزاق ئمش‌هر،د ها یز آمل،ا ز 
ُ
از تنکابن(، »داقی ک

هزارجریب،ا ز فرح‌آبدا(، »داقی کلایه« )در گرگان(، »داقی 

کباب« )در بهشهر( )رک. رابینو، 1343: فهرست؛د هخدا، 

1377: ذیل همین مدخل‌ها(. نام روستایا یزا لیگودرز نیز 

»چلداق ی«ا ست )دهخدا، 1377: ذیل مدخل، به‌نقلا ز 

فرهنگ جغرافیائی ایران(.

77 هنوز . مح یل فارس‌یهای  و  فارس ی گویش‌های  در 

بعضا یز کلمات یکه ب اض نوشته‌مش‌یوند ب اد )d( تلفظ 

مش‌یوند. نمونه‌هایا یزا ین موارد:

ـ به ـ که  فص یل ا ینارجانی،د ر  روح رسالۀ  در 

»صاطلاحات وع بار]ا[ت جمعاتا ناث وعا یان و 

اجلا فتبریز«ا ختصاص یافته »قض او بلا« بهش‌کل 
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»قد او بلا« به کار رفتها‌ست )رک. ماهیار نوابی، 1336: 

5(. به‌نوشتۀ ماهیار نواب ی)همانجا(د ر ترک یآذربایجان ی

امروزا ین ترکیب بهص‌ورت »گ ادابالا« به کار م‌یرود. 

ـ در خوی مح یلخارجا زش ه رهست که آن ر ا»رباط« ـ

م‌ینویسند،ا ما اهال یآن ر ا»رَبَط« تلفظ م‌یکنند. »رَبَط« 

باید مبدل »رَبَض« بشاد )ریاحی، 1372: 21(. »رَبَط« که 

تلفظ آن /rabat/ا ست باید مبدل رَبَد /rabad/ بشاد که 

d پایان یآن به t بدلش دها‌ست و م انمونه‌هاید یگری 
ازا ین تبدیل رد ارد نبالۀ مقاله نقل خواهیم کدر.

ـ در کدریق ض ابلا بهش کل »قد ابلا« تلفظ مش‌یود. ـ

MACKEN� .باری خدر رک( شخض رنیز »خِدر« تلفظ مش‌یود 

.)ZIE, 1961: 1/ 60

ـ در همدان غافلق ض ا»غافلقِ دا« و خض ر»خِدر« تلفظ ـ

مش‌یود.

ـ در فارسش یوشتری خِضاب »خِداب« تلفظ مش‌یو دـ

)نیرومند، ]1349[: 154؛ همو، 2535: ذیل کلمه(.

ـ دا« تلفظ مش‌یو د)آل ـ
َ
در گویش تات یبلوک زهق ارض ا»ق

احمد، 1337: 126 )قدا(؛ همان: 154 )قد ابلا((.

ـ در گویش کرینگان،ا ز گویش‌هایا یارن یآذربایجان، ـ

در« تلفظ مش‌یو د)ذکاء، ۱۳۳۱: ۱۳(.
َ
رقض »ق

ـ رت« تلفظ مش‌یود.ـ
َ
در فارس یکرمانشاهرق یض »ق

ـ در گویش خوری حوض »هَوت« )haut( تلفظ مش‌یو دـ

)haut .)IVANOW, 1929: 50 مبدّل haudا ست که d پایان ی

 qard پایان ی  d که  همان‌طور  ب‌یواکش دها‌ست،  آن 

ب‌یواکش ده و به qart تبدیلش دها‌ست. 

ـ در سواحل خلیج فارس نیز خض ر»خدر« گفته مش‌یو دـ

)سعادی، ۱۳۴۵: 203-204،ع کس‌های آخ رکتاب(.

ـ ر« گفته مش‌یو دکه مقلوب ـ
ْ
در بندرعباس ضج ر»جَد

»دَجْر«ا ست. 

ـ در تاجیکستاند ر بعض یگویش‌ه ا»ضیق« به معن یـ

دلتنگ و ناراحت »دیق« تلفظ مش‌یود.

ـ »حاضر« نیزد ر بسیاریا زش هرهایا یارن »هدِار« ـ

تلفظ مش‌یو دو به معن یمقارب و گوش‌به‌زنگ به کار 

م‌یرو د)باری تربت حیدریه، رک.ش کورزداه،  1345: 528؛ 

باری کرمان، رک. ستوده، 1335: ذیل »هدار«؛ باری یزد، رک. 

افشار، 1382: 269(.د ر روستای کِرْمجگانق م »هدار« 

بهش‌کل »هَدِر« تلفظ مش‌یو دود ر ترکیب ب اکلمۀ 

»باش« بهص‌ورت »هَدِرباش« به‌معن ینگهبان باغ به 

کار م‌یرود.  

ـ در پارها‌یا ز کلماترع ب یمتداولد ر ترک یترکیه، که ـ

تلفظ   d بهش‌کل  ض  نیز  فارس یگرفتهش دها‌ند،  از 

 :darbe mesel ضربه، ضربت«؛« :darbe مش‌یود، مانند

»ضرب مثل، ضربا‌لمثل« )درا ین ترکیب به کسرۀا ضافه 

و تلفظ s به‌جای θ/ث توجهش و دکه نشاند‌هندۀ فارس یبودن 

مأخذ ترکیبا ست(؛ kadi: »اقضی«.ا م اکلمات رمیض، 

 zمنظره، ظرف، منظوم، ضبط، ضمنی، ظالم، ظریف و... ب ا

تلفظ مش‌یوند که نشاند‌هندۀ تأخ رتاریخ وام‌گیری 

آنها از فارسا یست.

ـ در کودِکس کومانیکوس )Codex Cumanicus( که فرهنگ یـ

 ـترکق یپچا یقاست   ـلاتین یمتأخ ر سه‌زبانه به فارس ی

ود ر حدو د1303م/ حدو د682ق باریا ستفداۀ تجار 

ونیزی و ژنوای یو مبلغین مسیح یکه به آسیای مرکزی 

حوض،  قاضی،  کلمات  تهیهش ده،  م‌یکدرها‌ند  سف ر

قضر، رمضان و مقراض به خط لاتین یبهش‌کل قادی، 

هود، قدر، رمدان و مقرات نوشتهش دها‌ست )d پایان یمقرا د

به t بدلش دها‌ست؛ BODROGLIGETI, 1971: 59(.ا ین کتاب 

دو بخشاد ر دود را ینج ابخشا ول آن مور دنظا رست. 

مؤلف بخش فارس یآن یکا یتالیای یو محل تألیف آن 

شبه‌جزیرۀ کریمه بودها‌ست. وجو دد به‌جای ضد ر 

کلمات یشداده نشان مد‌یهد کها ین تلفظ‌ه امربوط به 

غربا یارنا ست.

این نکته هم باید یداآوریش و دکها یارنیاند را بتدای ورو د

کلماترع ب یبه زبان فارسی، یعن یزمان یکه هنوز زبان 

فارس یمیانه )پهلوی( رسمیتشاد ته، کوشش م‌یکدرها‌ند 

ض ر اب اح فرǰ فارس یمیانه کهد ر خط ب اح فرč )چ( 

نوشته مش‌یو دنشاند هند. بش‌یک تلفظا ین ǰ /ج مرکب 

از d و z، یعن ی]dz[ بودها‌ست، نه مانند تلفظ جا مروز 

فارس یمرکبا ز d و ž، یعن ی]dž[. نخستین مثال یکه 

بن  »ابوحاض ر نام  مش‌یناسدد ر  مور د نگارندهد را ین 

حاجان )یا: حاج(« ب رروی سکها‌یا ز سال ۷۶قا ست که 
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در »وهِا ز آمِد کودا« )= بها ز آمِد کودا( یعنا یرّجان ضرب 

بهش‌کل  پهلوی  خط  ناما ینش خصد ر  شدها‌ست. 

 ثبتش دها‌ست )رضای ی
 c باغ‌بیدی، ۱۳۹۳: 58(. حرف یکهد ر ح‌فرنویسا یین نام به

برگادرندهش ده همان ǰ فارس یمیانها ست.  
مثالد یگ رضبط کلمۀ »اقضی«د ر متن پازند گجستک 

ابالشا ست.د را ین متن یک بار »اقضی« با املای »کاجی« 

BAR�( شو یک بارد یگ ربا املای »کاژی« آمدها‌ست. بارتلمی

THÉLEMY, 1887: 43( نوشتها‌ستاش یدا یند وا ملا باری نشان 

دادن تلفظ ض بشاد. بش‌یکا ین حدسا ود رستا ست.

مثال سوما ملای کلمۀ »ضرو«د ر نوشتۀ حمزۀصا فهان ی

به نقل بیروند یر الصیدنه )بیرونی، 1370: 250(ا ست که 

پیشت رنقلش د.ا ملای حمزه، چنان‌کهد یدیم، »جرو«ا ست. 

»جرو« ب اجصا فهان یو ǰ فارس یمیانه نیز کوشش یباری 
د ر همان 

ً
رساندن تلفظ ض بودها‌ست.ا ین کوشش ظاهار

سده‌های نخستیند ورۀا سلامی، یعند یورۀع قب‌نشین ی

 d زبان پهلوی، متوقفش ده و ض ب اهمینا ملا ب اتلفظ

متداولش دها‌ست.د ر فارسا یمروز، تلفظ ض، مانند تلفظ 

 d ا ست. بهد‌رست یمعلوم نیست چ ارتلفظz ،ظ و ذرع بی
اولیه بعده ابه z تبدیلش دها‌ست. d یکاص متا نسددای 
یا انفجاریا ست و z یکاص مت سایشی.ا ز نظ رجایگاه 
تلفظ ض و d باهمارق بتاد رند،ا ما از نظ رنحوۀ تلفظ ض 

د ر تبدیل d به zد ر تاریخ زبان 
ً
ب اz مشابهتاد رد. ظاهار

ۀ جایگاه تلفظ چربیدها‌ست.1 
ّ
ۀ نحوۀ تلفظ ب رکف

ّ
فارس یکف

ا ین تغیی رمانند سای رتغییارت آوایا یز یک نقطۀ 
ً
مسلما

جغارفیایرش یوعش ده و به‌تدریج به سای رمناطق ساریت 

کدرها‌ست. تحولات زبانیْ بعدا زرش وع به‌تدریج پیش‌روی 

م‌یکنند ود را ین پیش‌روی ه رچه بیشت رمواردی ر اکه باید 

مشمول تحولش وندد ر ب رم‌یگیرند،ا م اهمیشه برخ یموار د

بهد لای یلمشمول تحول نمش‌یوند. یکا یزا یند لایل به 

کار رفتنا ین موارد در مناطقد ورا زد سترس، مانند مناطق 

نقاط  و  جنگل‌ه ا میان  وقاعد ر  روستاهای  کوهستانی، 

آنهاست. چنان‌کهد یدیم،  دیگری مانند جزیره‌ه او جز 

بیشترین مثال‌های ب یقاماندن تلفظ d باری ضد ر نیمۀ 
غربا ییارنا ست. بها ین جهت به نظ رم‌یرسد کها ین 

تحول، مانند بیشت رتحولاتد یگ رزبان فارسی،ا زرش ق 

ایارنرش وعش ده و به‌تدریج به مناطقد یگ ررسیده‌بشاد.

ض«د ر یک 
ُ
در بالا، زیش رمارۀ ۴،اشا رهش د که »حُض

ل« تبدیلش دها‌ست.ق بل 
ُ
ل/ حُدُل/ حُذ

ُ
مور دبه »هُدُل/ هُذ

از آن نیز گفتهش‌د که ضد ر وام‌واژه‌هایرع بد یرا سپانیای ی

به ld بدلش دها‌ست.د را ینج ام‌یخواهیمد ربارۀ تبدیل ض 
سای ر و  »هُدُل«  کنیم.  گفت‌وگو  فارس ی زبان  lد ر  به 
ض«ا ست.د ر 

ُ
گونه‌های آن، چنان‌که گفتیم، مبدل »حُض

اینج اضد وم کلمه به l بدلش دها‌ست،ا م ا»حضض«د ر 

ل« بدلش ده، که نشاند‌هندۀ 
ُ
گویشق دیمش یارز به »هُل

تغیی رهد رو ض کلمه به lا ست. به‌نوشتۀا نصارید ر 

اختیارات بدیعی، »حضض«د رش یارز سده‌های گذشته 

ک« نامیده مش‌یدها‌ست 
َ
ک
ْ
ل‌مُش

ُ
ل« و یک نوع آن »هُل

ُ
»هُل

)رک.یقداص ، 1381: 360(.د ر برهان قاطع، ذیل »هُدُل«، نیز 

به »هلل‌مشکک« وش یارزی بودن آناشا رهش دها‌ست. مأخذ 

برهان قاطع ب‌یتدرید اختیارات بدیعی بودها‌ست.

ضرع بد یر زبان فولبه )Fulbe(،ا ز زبان‌های آفریقای ی

جنوب مارکش، نیز به l بدلش دها‌ست، چنان‌که »القاضی« 
 ‟Ahmadu Lobbo“ تلفظ مش‌یو د)رک. مقالۀ alkāli درا ین زبان
از ماکسیم رُدَنسون2د ر دائرةالمعارف اسلام، متنا نگلیسی، تحری ر

دوم، ج۱، ص۳۰۳، ستون 2، سط ر8(. 

ود. ظ

چنان‌که گفتهش د ظد ررع ب ییکاص مت سایش ی

م ذا ست. 
ّ
ما ست، یعن یظ نوع مفخ

ّ
میاند‌ندان یواکاد‌ر مفخ

به‌نوشتۀا بوحاتم رازی،ا یارنیانا یناص مت ر امانند د تلفظ 

)رازی،  مَهُ« 
َ
»دَل مَهُ« م‌یگفتها‌ند 

َ
ل
َ
»ظ به‌جای  و  م‌یکدرها‌ند 

1957م: 1/ 65؛یقداص ، 1357: 120، 127(.ا مروز ما ایناص مت 

ر اz تلفظ م‌یکنیم. بهد‌رست یمعلوم نیستا ین تغیی رتلفظ 
از چه زمان یپیش آمدها‌ست.اش یدا ین تغییر، طبقارق ین، 

2.	Maxime Rodinson.

پیسوویچ )102 :1985( معتقدا ست تحول تلفظ ض به زد ر فارس ین یشا 	.1

از خلطش دن ض و ظد ر بعض یگویش‌هایرع ب یمجاورا یارن بودها‌ست! 

جالبا ست کها مروزا یارنیان /θ/ و /ð/ انگلیس یرد ار کلمات think و 
 آلمان‌یزبانان سویس 

ً
this به‌ترتیب به t و d بدل م‌یکنند،د ر حال یکه مثلا

آنه ار ابه s و z برم‌یگادرنند.
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همانند تغیی رتلفظ ض به zا ز حدورق دنش شم به بعدا تفاق 

افتداه‌بشاد.ا سدی طوس یهنگام کتابت الابینۀا بومنصور 

هروی، کلمۀ »مواظبه« )= مواظبت( ر ابهش‌کل »مواضبه« 

همچنین  »قیصوم«(.  ذیل   ،252  :1345 )هروی،  نوشتها‌ست 

»رقظ« ر ابهص‌ورت »رقض« کتابت کدرها‌ست )هروی، 

1388: گ23ر = ص34 متن چاپی(.ا زا ین نکته معلوم مش‌یو د

شکها سدی ظ و ض ر ایکسان، و بها حتمالق وی بهش‌کل 

تفسیر سورابانی  ا یز  تلفظ م‌یکدرها‌ست.د ر بخش  δ/d
)به‌خط امعروش‌فده به »سورآبدای«( کهد ر کتابخانۀ بدالیان 

آکسفور دنگهداری مش‌یود،د رص فحۀ ۱۵۴ )مطابق ج1 متن 

نوشته  »لفد«  بهش‌کل  »لفظ«  سطر19(  ص420،  چاپی، 

شدها‌ست. آثار تلفظق دیم ض هنوزد ر فارس یو بعض ی

گویش‌ه ابا یقاست:

ـ درا فغانستان »حظیره«، به‌معن ی»محوطۀ محصور و ـ

چهاردیواری«، بهش‌کل »هَدیره« و به‌معن یگورستان 

به کار م‌یرو د)فکرت، ۱۳۷۷: 25؛ا نوشه ـ خدابنده‌لو، ۱۳۹۱: 

ذیل »حظیره« و »هدیره«(. 

ـ درد ربید یز دبنای چهارط یقاکهن یب رسق ربرستان یـ

قدیم یکه هنوزاد یا رست »هَدیله« نامیده‌مش‌یود. 

به‌گفتۀا هالی،د را ین بنای سرپوشیدهق بری وجو د

نوشتها‌ست:  165(.ا فشار   :1348 )افشار،  شادتها‌ست 

»اینکه به آن هدیله گفته مش‌یو دبهلع ت آنا ست که 

سالهای یچندا ست که مدرهش‌وخانهش دها ست ود ر 

ود ر  )همانجا(  یز دهدیله گفته مش‌یود«  مدرم  زبان 

حشایه: »ترکیب "هدیلهش‌ده"د ر لهجۀ یزدی که جملۀ 

نفرینا یست ما فدارست ب ا"مدرهش‌وربدره"د ر تهارن«. 

ام ا»هدیله« مبدّل »حظیره«ا ست.

ـ بهص‌ورت ـ »ظفر«  فارس،  کازرون  شَکِ 
ُ
گاوک در 

»درف« تلفظ مش‌یو د)موسوی، ۱۳۷۲: ۹۵(.

ـ در گویش لری بویارحمدی و گویش لری کهگیلویه ـ

نیز »ظفر« بهص‌ورت »درف« تلفظ مش‌یو د)طاهری، 

1395: ۳۲۹؛ مقیمی، ۱۳۹۵: ۲۸۱(.

ـ در بندرعباس »مظفر« بهش‌کل modofar تلفظ مش‌یود.ـ

 خوانندگان م‌یتوانند مثال‌های بیشتری باری تلفظ 
ً
حتما

کهن ظ بیابند.

***
دوست فاضل آاقی پژمان فیروزبخش که موضوع پایان‌نامۀ 

دکتری خو در اتحلیل و توصیف دیوان شمس پُسِ ن رصا

)د. 763ق( به گویشش یارزیق دیمارق رداد ها‌ند، سهص فحه 

از پایان‌نامۀ خو در اکه مربوط به نحوۀ تلفظ ض، ظ و ذ 

رعبد یر گویشش یارزیا ست باری نگارنده فرستداها‌ند که 

مطالب زیا رز آنا ستخارجش دها‌ست:

11 در دیوانش مس کلمات حاضر، قراضه، قاضی، عوض، .

فضولی، حضور و قضر با املای هادر، غراده، قادی، اِوَد، 

فدولی، هدور و قدر نوشتهش ‌دها‌ند. بادام نیز بهش‌کل بضام 

نوشتهش دها‌ست،ا م اخِضر یک بار بهش‌کل خض رود و 

بار بهص‌ورت خِذر نوشتهش دها‌ست. به نظ رفیروزبخش 

اصمت ضرع بد یر فارسا یبتد ابه d بدلش ده، سپس 

dد ر جایگاه بعدا ز مصوت به سایش یپشتد ندان ی
واکدار δ ]= ذ[ بدلش دها‌ست. به همین جهت »*بذام«، 
باری پیش‌گیریا ز تصحیف، بهص‌ورت »بضام« نوشته 

شدها‌ست، »خضر« نیز بهش‌کل »خذر« نوشتهش دها‌ست. 

دررق ن هفتم هجری ذال‌ه ابهاد ل بدلش ده و به همین 

جهت کلمات هادر، غراده... باد ال نوشتهش دها‌ند؛ا ما از 

د را ینرق ن تمام 
ً
آنج اکه هنوز تبدیل ذال بهاد ل کاملا

نشده‌بوده، خذر و بضام باد ال نوشته نشدها‌ند.

22 در زبان گوراندا یب ی»رضا« »راد« تلفظ مش‌یود،ا م ا.

تلفظ »ریا« نیز وجواد در د)صف‌یزداه، 1375: 75، 516(.

33 در دیوان شمس ن رصا»لحظه« بهص‌ورت »لهده« به کار .

رفتها‌ست.

44 در نوشته‌های مانویانا یارند ر سه سدۀا ول هجری، .

کلمۀ »حوض« باد ال، بهص‌ورت هودو / hwwd نوشته 

.)de BLOIS & SIMS-WILLIAMS, 2013: 96( شدها‌ست

***
دوستان من آاقید کتصا‌یلع رغق رهرمان یمُقبل و خانم 

دکت رفاطمۀ نعمت ینیز مقالها‌ید ربارۀ ض و تحول آند ر 

زبان فارس یبع انوان »بررس یتاریخ ی"ض"د ر زبانرع ب ی

 ـپژوهشی  و سی رتحول آند ر زبان فارسی«د ر مجلۀ علمی  

تابستان  )ش43،  عربی  ادبیات  و  زبان  ایرانی  انجمن 
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دورۀ سوم، سال سوم
شمارۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

مؤلفانا ین  کدرها‌ند.  منتش ر 1396ش/2017م، ص108-87( 

مقاله با رساس منابع رعبق یدیم به توصیف ض و تفاوت 

آن ب اظد ررع بق یدیم، معدال‌های ضد ر چند زبان سامی، 

تحول ضد ررع با یمروز و سپس تحول ضد ر زبان 

فارس یپادرختها‌ند.ا یشان باری تحول تلفظ ضد ر فارس ی

سه فرضیه پیشنه داکدرها‌ند. با رساس رفضیۀ اول آنان تلفظ 

ضد ر فارس ینخست به d تحول پید اکدرها‌ست.ا یشان 
باریا ین تحول، به‌نقلا زا ین نویسنده، مثال »داقی« به‌جای 

»اقضی«د ر مازندران یو ترکیبات آن ر اذک رکدرها‌ند. آنگاه 

ود لواری  متذکش ردها‌ند کهد ر گویش‌هایشد تستان ی

»خضر« بهش‌کل »خدر« و »خیر« ود رد لواری »ظفر« 

بهص‌ورت »درف« تلفظ مش‌یود. رفضیۀود م آنان تحول ض 

 به ز بدلش دها‌ست. 
ً
و ظد ر فارس یبه ذالا ست که بعدا

 به ز تبدیلش دها‌ست 
ً
مطابق رفضیۀس وم آنان ض مستقیما

ود ر تأییدا ین نظ ربهق ولا بن‌جَزَریا ستن داکدرها‌ند که 

تلفظ ضع لاوه ب رظ و ذ و ل به ز نیزش باهتاد رد.د ر 

زمان حاضر،د ر  کهد ر  کدرها‌ند  ذک ر نیز  مطلب  دنبالۀ 

کشورهای سوریه، لبنان، فلسطین،ا ردن و مصر، ظ و ذد ر 

بسیاریا ز کلمات به ز بدلش دها‌ست.

منابع

آلا حمـد، جالل )۱۳۳۷(. تات‌نشـین‌های بلـوک زهـرا. ــ

تهارن: کتابخانۀاد نش.

ابنا‌سـفندیار، محمـد بن حسـن )1320(. تاریخ طبرسـتان. ــ

به‌تصحیحع باسقا بال. تهارن: کلالۀ خاور.

ابن‌یعیش، یعیش بن یلع بن یعیش. شرح المفصل. 10ج. ــ

 .)CANTINEAU: 1960 اقهره:ادا رةا لطبعاةا لمنیریة )به‌نقلا ز

افشـار،ا یـرج )1348(. یادگارهـای یزد. ج1. تهـارن:ا نجمن ــ

آثار میل.

همـکاری ــ بـ ا یـزدی.  واژه‌نامـۀ   .)۱۳۸۲( افشـار،ا یـرج 

محمدرض امحمدی. تهارن: فرهنگا یارن‌زمین.

انوشـه، حسـن و غلامرضـ اخدابنده‌لـو )۱۳۹۱(. فارسـی ــ

ناشنیده. تهارن: مؤسسۀ فرهنگا یکو.

بیرونـی،ا بوریحـان )۱۳۵۸(. صیدنه. ترجمـۀ یلع بنع ثمان ــ

کاسـانی. به‌کوشـش منوچهـ رسـتوده وا یرجا فشـار. تهارن: 

رشکت سهاما یفست.

الطـب. ــ فـی  الصیدنـة  کتـاب   .)۱3۷۰( ــــــــــــــ 

به‌کوششع باس زریاب. تهارن: مرکز نشاد رنشگاهی.

دهخدا،ا‌یلع کب ر)1377(. لغت‌نامه. تهارن:اد نشگاه تهارن.ــ

ذکاء، یحی ی)۱۳۳۱(. گویش کرینگان. تهارن: کتابخانۀاد نش.ــ

رابینو، ه‍‌. ل. )1343(. سـفرنامۀ مازندران و اسـترآباد. ترجمۀ ــ

غلامعلـ یوحیـد مازندرانـی. چ2. تهـارن: بنـگاه ترجمـه و 

نش رکتاب. 

رازی،ا بوحاتما حمد بن حمدان )۱۹۵۷(. کتاب الزینة في ــ

الکلمات الاسلامیة العربیة. ج1. به‌کوشش حسین بن فیض‌الله 

هَمْدانی.اق هره:ا لمعهدا لهمْدان یللدراساتا لاسلامیة.

رضائـ یباغ‌بیـدی، حسـن )۱۳۹۳(. سـکه‌های ایرانـی در ــ

دورۀ اسالمی از آغاز تا برآمدن سـلجوقیان. تهارن: سـازمان 

مطالعه و تدوین کتبلع وما نسانی.

ریاحی، محمدامین )۱۳۷۲(. تاریخ خوی. تهارن: طوس.ــ

زمخشـری، محمـو دبـنع مـ ر)1879(. المفصل. به‌کوشـش ــ

ی. پ. بروخ )J. P. Broch(. لندن- پاریس- لایپزیگ.

ب الاسـماء ــ
ّ
زنج یسـجزی، محمـو دبنع مـ ر)۱۳۶۴(. مهذ

فـی مرتـب الحـروف و الاشـیاء. به‌کوشـش محمدحسـین 

مصطفوی. تهارن:رش کتا نتشاراتلع م یو فرهنگی.

سـعادی، غلامحسـین )۱۳۴۵(. اهـل هـوا. تهارن: مؤسسـۀ ــ

مطالعات و تحقیقاتا جتمیعا.

سـتوده، منوچهـ ر)۱۳۳۵(. فرهنـگ کرمانی. تهـارن: فرهنگ ــ

ایارن‌زمین.

سـورآبدای )= سـورابانی(،ا بوبکع رتیق نیشـابوری )۱۳۸۱(. ــ

تفسـیر سـورآبادی. به‌کوشـشا‌یلع کب رسـعیدی سیرجانی. 

تهارن: فرهنگ نش رنو.

سـیبویه،ا بوبِشـع رمـرو بـنع ثمـان )۱۸۸8ه‍ـ/ ۱۸۸۹م(. ــ

پاریـس   .)Derenburg( به‌کوشـشد ورنبـورگ  الکتـاب. 

.)CANTINEAU: 1960 به‌نقلا ز(

شـکورزداه،ا بارهیـم )۱۳۴۵(. عقایـد و رسـوم عامـۀ مـردم ــ

خراسان. تهارن: بنی دافرهنگا یارن.

اصحب بنع ب دا)۱۳۷۷ه‍/ ۱۹۸۵م(. الفرق بین الضاد و الظاء. ــ

به‌کوشش محمدحسین آل یاسین. بغددا: مطبعةا لمعارف.

قداصـی،شا‌یلع ـ فر]۱۳۵۷[. تکوین زبان فارسـی. تهارن: ــ

ادنشگاه آزا دایارن.

لغات ــ سای ر و  »لغاتش یارزی   .)۱۳۸۱( ــــــــــــــ 

گویشد یرا ختیارات بدیعی«.د ر: مجموعۀ مقالات نخستین 
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دورۀ سوم، سال سوم
شمارۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران )9-11ا ردیبهشت 1380(. 

به‌کوشش حسن رضائ یباغ‌بیدی. تهارن: فرهنگستان زبان و 

داب فارسی. ص376-349.

ـــــــــــــــ )۱۳۹۰(. »دربـارۀ ورقه و گلشـاهع یویق«. ــ

در: ارج‌نامـۀ ذبیـح‌الله صفـا. به‌کوشـش سـیدّلع ـ یآلاد ود. 

تهارن: میارث مکتوب. ص223-197.

ـــــــــــــــ )زیـ رنظـر( )1395(. فرهنـگ جامع زبان ــ

فارسی. تهارن: فرهنگستان زبان ودا ب فارسی.

صفـ‌یزداه،ص دیـق )1375(. نامـۀ سـرانجام یـا کلام خزانه. ــ

تهارن: هیرمند.

طاهـری،ا سـفندیار )۱۳۹5(. گویـش لـری بویراحمـدی. ــ

تهارن: پژوهشگاهلع وما نسانی.

عیوقـ ی)۱۳۴۳(. ورقـه و گلشـاه. به‌کوشـش ذبیـح‌اللهص فـا. ــ

تهارن:اد نشگاه تهارن.

فکرت، محمدآصف )۱۳۷۷(. واژنامۀ همزبانان. نشریۀش مارۀ ــ

۴ نامۀ فرهنگستان. تهارن: فرهنگستان زبان ودا ب فارسی.

 گـزاره‌ای از بخشـی از قـرآن کریم، تفسـیر شنقشـی )۲۵۳۵ ــ

]= ۱۳۵۵[(. به‌کوشـش محمدجعفـ ریاحقـی. تهـارن: بنیـ دا

فرهنگا یارن.

ماهیـار نوابـی، یحیـ ی)۱۳۳۶(. »زبـان مدرم تبریزد ر سـدۀ ــ

دهـم و یازدهـم هجـری«. نشـریۀ دانشـکدۀ ادبیـات تبریز، 

سال نهم، ش3 و 4: 232-221.

ــــــــــــــ )1356(. »سه غزلا زش مس پُس نرصا«. ــ

پژوهشنامۀ مؤسسۀ آسیایی، سال3، ش2-4: ص15-1.

مختصـر مفیـد، جغرافیـای ایـران زمیـن در عصـر صفـوی ــ

)1۳۹۰(. به‌کوشـشا یـرجا فشـار، بـ اهمـکاری محمدرض ا

ابوئ یمهریزی. تهارن: بنی داموقوفاتد کت رمحموا دفشار.

مقیمـی،ا فضـل ود یگـارن )۱۳۹5(. فرهنـگ واژه‌هـای لری ــ

بویراحمدی. یاسوج: فرهنگ مانا.

شک. ــ
ُ
موسـوی، سیدّ حسـن )۱۳۷۲(. واژه‌نامه و  گویش گاوک

شیارز: نویدش یارز.

میدانـی،ا بوالفضـلا حمـد بـن محمـد )۱۳۴۵(. السـامی فی ــ

الاسـامی.ع کـس نسـخۀ مکتـوب بـه سـال ۶۰۱ هجـری 

قمری. تهارن: بنی دافرهنگا یارن.

ن رصاخسـرو،ا بومعین )۱۳۸۹(. سـفرنامه. به‌کوشش محمد ــ

دبیرسییقا. چ10. تهارن: زوار.

نیرومنـد، محمدبقاـ ر]۱۳۴۹[. نصـاب شوشـتر. تهـارن: ــ

کتابخانۀص در.

ــــــــــــــ )2535 ]= 1355[(. واژه‌نامـه‌ای از گویـش ــ

شوشتری. تهارن: فرهنگستان زبانا یارن.

هـروی،ا بومنصـور موفـق )۱۳۴۵(. الابنیـة عـن حقائـق ــ

الادویـة. به‌تصحیـحا حمـد بهمنیـار. به‌کوشـش حسـین 

محبوبا یردکانی. تهارن:اد نشگاه تهارن.

ــــــــــــــ )۱۳۸۸(. الابنیة عن حقائـق الادویة.ع کس ــ

نسـخۀ مکتـوبد ر سـال ۴۴۷ه‍ به خطا سـدی طوسـی. ب ا

مقدمه‌هـای فارسـا ییـرجا فشـار وشا‌یلع ـقداص فرـی. 

تهارن: میارث مکتوب.

یـّب فی شـرح دیوان ــ
ّ
یازجـی، نصایـف )۱۹۵۷(. العـرف الط

ابی‌الطیب المتنبیّ. 7ج. بیروت:اد رالعارق.
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